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 محمدحسین نیکبخت 
ــاره  ــ  آنــچــه بــیــش از هــمــه درب
شخصیت شــاپــور بختیار، 
آخــریــن نــخــســت‌وزیــر شــاه، 
قابل بررسی به نظر می‌رسد، 
رفتارهای نامتوازن و سخنان 
ناسنجیده و بــدون محاسبه او اســت. حسین 
ــاه، در خــاطــرات  فــردوســت، دوســـت و نــدیــم شـ
خود به مسئله اعتیاد شاپور بختیار به تریاک 
اشــاره می‌کند و معتقد اســت که وی، به دلیل 
همین اعتیاد، دچــار توهماتی بود که گاه حتی 
دوستان و اطرافیانش را به خنده می‌انداخت. 
احــتــمــالاً همین تــوهــم کــه سبب تقویت حس 
خودبرتربینی او می‌گردید، سبب شد در دی‌ماه 
سال 1357، پیشنهاد نخست‌وزیری پهلوی را 
بپذیرد. شاه پیش از بختیار، این پیشنهاد را به 
سیاستمداران کهنه‌کاری مانند علی امینی و 
ــود؛ اما آن‌ها زرنگ‌تر از آن  کریم سنجابی داده‌ب
بودند که با طناب پوسیده شاه، به درون چاه بروند 
و نقش محلل را برای عبور رژیم وی از بحران بازی 
کنند؛ تقریباً همه این سیاستمداران در سقوط 
محمدرضاپهلوی و رژیــم او تردیدی نداشتند، 
اما انگار بختیار، در این حال و هوا نبود؛ گویی نه 
چیزی از ایران می‌دانست، نه ایران را می‌شناخت 
و نه اصلاً درکی از انقلاب و ریشه‌های اقتصادی و 

فرهنگی آن داشت. نتیجه این اعوجاج، ورود وی 
با طناب پوسیده پهلوی به داخل چاهی بود که 

باید آن را زباله‌دان تاریخ بدانیم.

مرغ طوفان و مسئله بودن یا نبودن!◾◾
بختیار عملاً از 26 دی‌مـــاه ســال 1357، یعنی 
ــاه، ســکــان نــخــســت‌وزیــری را به  ــرار شــ ــ ــان ف زمــ
 دست گرفت و تا 22 بهمن همین ســال، ظاهراً 
همه کاره بود. او ادعا می‌کرد شرطش برای قبول 
این مسئولیت، خــروج شاه از ایــران بــوده است! 
در حالی که می‌دانیم شاه عملاً از آذرماه به فکر 
فرار از ایران افتاده‌بود و حتی فرح، اقدام به انتقال 
برخی از لوازم و جواهرات سلطنتی، طی روزهای 
پیش از پیشنهاد نخست‌وزیری به بختیار کرد. 
بنابراین، آنچه بختیار در عالم توهم خود، مدعی 
ــود کــه از مدت‌ها  ــروژه‌ای ب ــ انجامش مــی‌شــد، پ
قبل و با توجه به وضعیت روحی و ذهنی شاه و 
ناتوانی او در مقابله با امواج مخالفت ملت رقم 
خــورد. بختیار که در ابتدا مدعی بــود با قدرت 
وارد عرصه می‌شود و »مــرغ طوفان« است و از 
»موج نمی‌گریزد!« وقتی پس از اعلام تعطیلی 
فرودگاه‌ها در پنجم بهمن 1357، برای جلوگیری 
از ورود امام خمینی)ره( به ایران، با مخالفت‌های 
گسترده مردم روبه‌رو شد و خشم ملت را مشاهده 
کرد، به فاصله کمتر از یک روز، دستور بازگشایی 

فــرودگــاه‌هــا را داد و عملاً رویــکــردی انفعالی را 
پیش گرفت. با این حال، ماجرای توهم و افکار 
مالیخولیایی، هیچ وقــت بختیار را رهــا نکرد. 
او در مقابل سفرای خارجی و به ویــژه سفیران 
آمریکا و انگلیس، دائم دم از قدرت و طرح‌های 

هوشمندانه‌اش برای کنترل اوضاع می‌زد.

گزارش عجیب سولیوان◾◾
ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در تهران، 
دربـــاره نــوع فکر بختیار به موضوع عجیبی در 
خاطراتش اشاره می‌کند که بسیار خواندنی و قابل 
بررسی اســت: »با وجــود اینکه از گفت‌وگوهای 
خود با شاه این‌طور استنباط کرده بودم که بختیار 
بیشتر نقش یک محلل را برای خروج قانونی شاه 
از کشور بازی می‌کند، از مذاکرات خود با بختیار 
در کمال شگفتی به این نتیجه رسیدم که او خود 
را چیز دیگری می‌پندارد. او با لحنی پراحساس از 
نقشه‌هایی که برای دولت خود داشت صحبت 
می‌کرد و از طرح‌های خود برای »ربودن انقلاب« از 
دست آیت‌الله خمینی سخن می‌گفت. او تصور 
می‌کرد با خروج شاه از ایران می‌تواند رهبری ملت 
ایران را به دست خود بگیرد. بختیار قدرت و نفوذ 
آیت‌الله خمینی را دست کم گرفته بود و در یکی 
از ملاقات‌ها به من گفت در نظر دارد برای ملاقات 
آیت‌الله به پاریس برود و به او پیشنهاد کند که 

به داشتن یک مقام مذهبی در خــارج از قلمرو 
قدرت دولت اکتفا کند و کار سیاست و امور دولت 
را به او واگذار نماید. من سخنان بختیار را در این 
مورد با ناباوری گوش کردم و پس از بازگشت به 
ــاره گفت‌وگوهای  سفارت گـــزارش مفصلی دربـ
ــاره او  خود با بختیار و عقاید شخصی خود درب
به واشنگتن مخابره کردم. در آن گزارش نوشتم 
بختیار به نظر من، دون كيشوتی بیش نیست و 
نمی‌داند که پس از بازگشت آیت‌الله خمینی به 
ایران سیل انقلاب او و دولتش را با خود خواهد 
برد«. واقعاً هم بختیار با توهم ربودن انقلاب، به 
دنُ‌کیشوتی شباهت داشت که در عالم رؤیاهای 
عجیب و غریبش، خود را فاتح میدان‌های بزرگ 
فرض می‌کرد! این در حالی بود که حتی هم‌قطاران 
سیاسی او در جبهه ملی نیز، حاضر به پذیرش 
ــاره بختیار نبودند و در واقــع نمی‌خواستند  دوب
ننگی که بختیار بدان آلوده بود، گریبان آن‌ها را هم 
بگیرد. بختیار تا پایان عمر، دست از این توهمات 
برنداشت و همچنان خودش را میدان‌دار عرصه 
سیاست فرض می‌کرد! شاید همین توهم بود 
که او را به بغداد کشاند تا با صدام، دشمن بزرگ 
مردم ایران، پشت یک میز بنشید، مذاکره کند و 
در خیالش، سیاستمدار محبوب ملتی باشد که 
او را با خواری و خفت، از منصب اعطایی پهلوی 

پایین کشیده بودند.

ناشنیده‌های تاریخی

 قاتل هستم
 این هم نمونه کارم!

ــقـــب بــه  ــلـ ــان حـــــاجـــــب‌الـــــدولـــــه، مـ ــی‌خــ ــ ــل ــ ع
 ضــیــاءالــمــلــک و اعــتــمــادالــســلــطــنــه، یــکــی از 
دور و بری‌های میرزاآقاخان نــوری، صدراعظم 
دســـیـــســـه‌گـــر نــــاصــــرالــــدیــــن‌شــــاه و عـــامـــل 
 اصــلــی اجـــــرای نــقــشــه قــتــل مــیــرزاتــقــی‌خــان 
ــان در دی‌مــــــاه  ــــی‌خــ ــل ــیـــر بـــــــــود.  عــ ــبـ ــیـــرکـ  امـ
سال 1230 خورشیدی، با دستوری که از سوی 
ناصرالدین‌شاه صادر گردید، شبانه و به سرعت 
راهـــی کــاشــان شــد و بــی‌درنــگ، امیرکبیر را در 
حمام فین به قتل رساند. این جنایت غیرقابل 
بخشش، سبب شد علی‌خان حاجب‌الدوله 
ــران، بــه عــنــوان فــردی شریر و  در میان مــردم ایـ
قاتل خــادمــان وطــن شناخته شــود و لکه ننگ 
 جنایت او، هرگز از دامــن خاندان و فرزندانش 
پاک نگردد. پسرش، عبدالعلی‌خان ادیب‌الملک 
در نامه‌ای به حاجب‌الدوله از این رفتار وی انتقاد 
می‌کند و می‌نویسد: »با این کار خانواده ما را 
 بدنام کرده‌اید و بعد از این نمی‌توانیم میان مردم
 سر بلند کنیم«. امــا نکته جالب این‌جاست 
که خود حاجب‌الدوله تا پایان عمرش، هرگز از 
قتلی که مرتکب شده‌بود، اظهار ندامت نکرد 
ــاره کــارهــا و خــدمــاتــش بــرای  ــ و حتی وقــتــی درب
میرزاآقاخان نوری سخن می‌گفت، قتل امیرکبیر 
 را به عنوان شاخص‌ترین اقدامش مورد تأکید 
ــود اینکه پــس از عزل  ــی‌داد.  او بــا وجـ ــ ــرار مـ قـ
ــاخــان نــــوری، مــدتــی تبعید شـــد، امــا  ــرزاآق مــی
مهدعلیا، مادر ناصرالدین‌شاه هوای او را داشت 
و بــا پادرمیانی وی، حکومت خــوزســتــان را به 
حاجب‌الدوله دادند.  با این حال، او در اواخر عمر 
 بر اثر زیاده‌روی در عیاشی، حتی داد حامیانش 
در  مـــهـــدعـــلـــیـــا  درآورد.   را 
ــه وی مــی‌نــویــســد:  ــه‌ای بـ ــامــ ــ  ن
ــت  ــر شــــــــــده‌ای، خــجــال ــ ــی ــ »پ
ــرد الـــواطـــی  ــ بـــکـــش. چـــقـــدر گ
 می‌گردی؟ من برای حکومت تو 
ریــــــــش و گــــیــــس گــــرو 

گذاشتم. 
امـــــــــــا تــــــــو هــــنــــوز 
دســــــــــــت‌بــــــــــــردار 
نـــــــیـــــــســـــــتـــــــی!« 
 حــــــاجــــــب‌الــــــدولــــــه 
 1246 ســـــــــال  در 
ــر  ــیـــدی بـــر اث ــورشـ خـ
ــی  ــاشـ ــیـ  تـــــــــــــداوم عـ

درگذشت!
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تاریخ5

چرا فرانسه به امام خمینی)ره( اجازه خروج داد؟
تصمیم امــام خمینی بــرای بازگشت به ایـــران، بعد از 
فــرار شاه از کشور، در حکم ساقط شدن رژیــم پهلوی 
بـــود. بــا ایــن حـــال، دولـــت فرانسه کــه یکی از حامیان 
رژیم پهلوی به حساب می‌آمد، مانع بازگشت امام به 
ایران نشد؛ علت این رویکرد چه بود؟ آنچه در تحلیل 
رفتارهای سیاسی غرب حائز اهمیت به نظر می‌رسد، 

این است که بدانیم غربی‌ها به هر اقدامی، از منظر سود 
و منفعت مادی خود می‌نگرند. فرانسوی‌ها، احتمالاً 
نخستین متحد شاه بودند که سقوط قریب‌الوقوع وی را 
پیش‌بینی کردند. حتی ژیسکار دستن، رئیس‌جمهور 
وقت فرانسه و میزبان غربی‌ها در کنفرانس گوادالوپ، 
 بیش از دیگر شرکای خود بر حتمی بودن سقوط شاه، 

بر اســاس اطلاعات ارسالی سفارت فرانسه در تهران 
تأکید داشت. به همین دلیل، آن‌ها باید سیاست خود 
را بر اســاس ارتباط غیرخصمانه با انقلابیون تنظیم 
می‌کردند. فرانسوی‌ها که در قالب شرکت کنسرسیوم، 
صاحب بخشی از درآمد نفتی ایران بودند، این نگرانی 
جدی را داشتند که منافعشان در این کشور با خطر 

روبـــه‌رو شــود؛ بنابراین ترجیح مــی‌دادنــد با روش‌هــای 
دیپلماتیک از بحران ایجاد شده ‌عبور کنند و به همین 
دلیل از بازگشت امــام خمینی )ره( به ایــران جلوگیری 
نکردند. از این گذشته بهت‌زدگی کاخ سفید هم باعث 
شد مقامات فرانسوی ترجیح بدهند سیاست مستقل 

را در آن شرایط پی بگیرند.

روایت تاریخی
  آخرین سخن عطار

حمله مغولان به ایران، یکی از دردناک‌ترین 
رویدادهای تاریخ کشور ماست. در این هجوم، 

چه شهرهای بزرگی که با خاک یکسان نشد 
و چه آبادی‌های سرسبزی که طعمه آتش و 

ویرانی نگردید. در این هجوم ملخ‌وار، تعدادی 
از بزرگان علم و ادب ایران نیز، گرفتار تیغ 

بی‌دریغ مغولان شدند که یکی از آن‌ها عطار 
نیشابوری بود. در تاریخ آورده‌اند که مغولان 

پس از اشغال نیشابور، هر سرباز را مأمور 

قتل تعدادی از مردم کردند. مأمور قتل عطار، 
سربازی طماع بود: »گویند مغولی می‌خواست 

او را بکشد، شخصی گفت: این پیر را مکش که 
به خونبهای او هزار درم بدهم. عطار گفت: 
مفروش که بهتر از این مرا خواهند خرید. 

پس از ساعتی شخص دیگری گفت: این پیر 
را مکش که به خونبهای او یک کیسه کاه تو را 

خواهم داد. شیخ فرمود: بفروش که بیش از این 
نمی‌ارزم. مغول از گفته او خشمناک شد و او را 

از پای درآورد«.

روایتی خواندنی از توهمات آخرین نخست‌وزیر شاه

بختیار و نقشه ربُایش انقلاب!بختیار و نقشه ربُایش انقلاب!


